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رخداد حادثه ها

آگهی استخدام بازیگری
ترفندی جدید برای اخاذی

فردی که با درج آگهی اســتخدام بازیگر اقدام به  �
تهدیــد و اخاذی از دختری جوان کرده بود، دســتگیر 
شد. سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رئیس پلیس 
فتای اصفهان، در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت 
دختری جوان مبنی بر اینکه با هدف اســتخدام بازیگر، 
اقدام به ارســال رزومه و تصاویر خصوصی خود برای 
فردی ناشناس کرده و پس از آن مورد تهدید و اخاذی 
قرار گرفته است، بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
فتا قرار گرفت. وی افزود: شــاکی اظهــار کرد پس از 
مشاهده آگهی استخدام بازیگری در یکی از سایت های 
تبلیغاتی درخواســت خود را به فــرد آگهی دهنده از 
طریق شبکه های اجتماعی ارســال کردم، سپس وی 
درخواســت تصاویــر خصوصی از من کــرد و پس از 
دریافت تصاویر اقدام به ارســال پیام های تهدیدآمیز و 
تقاضای وجه در قبال عدم انتشار تصاویر کرد.  سرهنگ 
مرتضــوی عنوان کــرد: با توجه به شــواهد و مدارک 
موجود و تحقیقــات تخصصــی صورت گرفته نهایتا 

متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

دستگیری سارق هنگام دزدی
شرق: فرمانده گشــت انتظامي یگان امداد پلیس  �

پایتخت از دســتگیری یک سارق کارگاه هنگام سرقت 
خبر داد. ســرهنگ «افشــین منافي» گفت: مأموران 
انتظامــی یگان امداد پایتخت ســاعت ۱۴ روز شــنبه 
هنگام گشــت زنی در محدوده خیابان اتابک مشاهده 
کردنــد  که دو نفــر در تلاش برای دســتگیری فردی 
هستند که که قصد دارد فرار کند. وی با اشاره به اینکه 
با حضور گشــت انتظامی یگان امداد در محل، هر دو 
شهروند درخواست کمک کردند، ادامه داد: مأموران 
در عملیاتی فرد فراری را دستگیر کردند و هر سه آنها 
مــورد بازجویی قرار گرفتند. وی بیان کرد: دو شــاکی 
اظهار کردند که مالک کارگاه لوسترســازی هســتند، 
وقت ناهار کارگاه را بســته و برای صرف ناهار خارج 
شده اند، ولی زمانی که قصد ورود به کارگاه را داشتند 
متوجه شــدند این فــرد در حال بازکــردن در کارگاه 
است که بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند. 
فرمانده گشت انتظامي یگان امداد پلیس پایتخت با 
اشاره به اینکه در بررسی های بیشتر ابزارهای ارتکاب 
جرم از متهم کشــف شــد، گفت: متهــم در همان 
تحقیقات اولیــه به جرم ارتکابی اعتــراف کرد. وی 
افزود: متهم برای تحقیقات پلیسی در اختیار پلیس 

پیشگیری قرار گرفت.

فوت بیمار قلبی پس از پنچرشدن 
آمبولانس توسط همسایه

معــاون عملیات اورژانس تهــران درباره اخباری  �
مبنی بر فوت بیمار قلبی پس از پنچرکردن آمبولانس 
توسط همسایه بیمار، توضیح داد. به گزارش ایسنا، دکتر 
معتمدی، معــاون عملیات اورژانس تهران دراین باره 
گفت: تکنیسین های اورژانس در این حادثه در جریان 
مأموریت و احیای یک فرد مسن بودند. همراهان بیمار 
حین رسیدن تکنیسین های اورژانس، اضطراب زیادی 
داشتند که با توجه به حساسیت موضوع، آمبولانس 
مقابــل پارکینگ منزل همســایه مقابل، پارک شــد. 
وی افزود: تکنیســین های اورژانس با توجه به انجام 
عملیات احیا، ســوئیچ خودروی آمبولانس را به یکی 
از همراهان بیمار دادند و از وی خواســتند با مراجعه 
به مقابل منزل ، موضوع را به همســایه توضیح دهد 
که در این حین، همســایه ضمن فحاشی، با یک قمه 
به همراه بیمار و خودروی آمبولانس حمله ور شده و 
چهار لاستیک خودروی آمبولانس را پنچر کرد. معاون 
عملیات اورژانس تهران ادامه داد: طولانی شدن روند 
انتقال به  دلیل اتفاقــات به  وجودآمده، در مرگ بیمار 
مؤثر بوده اســت. وی تأکید کرد: اورژانس تهران نیز با 
توجه به خسارات واردشــده به خودروی آمبولانس، 
از آن شخص شــکایت کرد. به گفته معاون عملیات 
اورژانس تهران، متهم این پرونده فردای روز حادثه با 

قرار وثیقه آزاد شد.

دستگیری زن و مرد موبایل قاپ
شرق: زن و مرد جوانی که با همکاری یکدیگر ۲۱  �

فقره موبایل قاپی کرده بودند، دستگیر شدند.سرهنگ 
«دوســتعلی جلیلیان»، ســرکلانتر هفتم پلیس، در 
توضیــح این خبر بیــان کرد: مأمــوران کلانتری ۱۱۶ 
مولــوی هنگام گشــت زنی به دو موتورســوار زن و 
مــرد جوان برخــورد کردند که موتورســیکلت آنان 
فاقد پلاک انتظامی بود. ســرکلانتر هفتم عنوان کرد: 
مأموران کلانتری برای بررسی موضوع دستور ایست 
به دو موتورســوار دادند، ولی راکب موتورســیکلت 
بــدون توجه به فرمان های پلیســی از محل متواری 
شــد. وی بیان کــرد: پــس از مدتــی تعقیب وگریز، 
مأموران کلانتری مولوی موفق شــدند هر دو متهم 
را دســتگیر کنند و آنها در همان بازجویی های اولیه 
بــه موبایل قاپی اعتراف کردند. جلیلیان تصریح کرد: 
متهمان پس از انتقال به کلانتری تاکنون به ۲۱ فقره 
سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کرده اند. این مقام 
انتظامی افــزود: تحقیق از متهمان برای شناســایی 

مال باختگان ادامه دارد.

کلاهبرداری از دختران جوان
 با ترفند استخدام مدل

افراد ســودجو بــا ترفند هــای خــاص از قبیل  �
پیشــنهاد های اغواکننده با موضوع استخدام مدل، 
اقــدام به کلاهبــرداری از کاربران فضــای مجازی، 
مخصوصــا دختران جوان می کنند. ســرهنگ علی 
موالی، رئیس پلیس فتای قم، با اعلام این موضوع 
توصیه کرد: بــا توجه به اینکه بعضــی از کاربران 
عکس هــای شــخصی خــود را روی پروفایل هــا 
و صفحــات شــبکه های مجــازی خــود بارگذاری 
می کننــد، کلاهبــرداران بــا بررســی آن عکس ها، 
روحیه طعمه های خود را بررسی کرده و با تعریف 
از ظاهــر آنهــا و بیان جملاتی حساب شــده، وعده 
پیشــرفت مالــی و اجتماعی را به آنهــا می دهند. 
وی ادامــه داد: بعضی از جوانان تمایل به کســب 
شــهرت همراه با ثروت را دارند، بنابراین با تبلیغات 
اغواکننــده کلاهبرداران وارد عرصه مدلینگ شــده 
و با هدف کســب درآمــد و معروفیــت اجتماعی 
دوست دارند چشــم ها را به خود خیره کنند. غافل 
از اینکه نمی دانند افتــادن در دام این کلاهبرداران 
می تواند تــا چه اندازه تبعات روحــی، اجتماعی و 
بعضا جسمی برای آنها ایجاد کند. وی افزود: افراد 
ســودجو پس از اخذ اطلاعات از طعمه های خود، 
از آنها می خواهند که تن به خواســته های شیطانی 
آنها بدهنــد. در صورتــی که با مخالفــت روبه رو 
شــوند، تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی قربانی 
می کنند. ما در پلیس فتا بعضا شــاهد بوده ایم که 
قربانیــان این جرائم با تــرس از خطر ریختن آبروی 
خود و بدون هماهنگی با پلیس و نزدیکان خود در 
دام هــای مختلف قرار گرفته و گاه با بحرانی شــدن 
اوضــاع اقــدام به خودکشــی می کنند. ایــن مقام 
انتظامی توصیه کــرد: مردم به لینک های تبلیغاتی 
را کــه بــا عناویــن مدلینگ، شــوی لبــاس و ارائه 
خدماتی از این قبیل منتشــر می شود توجه نکنند و 
فریب نخورند. به هیچ وجه عکســی در اختیار افراد 
ســودجو قرار ندهند و بدون پرس و جو از پلیس فتا 
و بزرگ تر های خانواده به محل های پیشنهادی این 

افراد برای گرفتن عکس مراجعه نکنند.

قتل مادر توسط پسر شیشه ای
پسری ۳۷ ساله پس از مصرف ماده مخدر شیشه  �

مادر خود را به قتل رســاند. ســرهنگ قدرت آقاپور، 
فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: پس از اعلام 
خبر وقوع قتل به پلیس، بلافاصله مأموران به محل 
اعزام شــدند. وی گفت: مرد ۳۷ ســاله ای که پس 
از مصرف ماده مخدر شیشــه با مادر ۶۰ ساله خود 
درگیر شــده و با واردکردن ضربات مشــت به سر و 
خفه کردن، او را به قتل رســانده بود، با هوشیاری و 
سرعت عمل مأموران انتظامی شهرستان، در کمترین 

زمان دستگیر شد.

شــرق: مرد جوانی که دکترای حقوق داشــت، بعد از 
جدایی از همسرش به صورت او اسید پاشید و چشم ها 

و کل صورتش را به طور کامل از بین برد.
به گــزارش خبرنگار ما، این مرد جوان اوایل ســال 
جاری در شــهرری اقدام به اسیدپاشی هولناک کرد. او 
بعد از تعقیب همســر سابقش به صورت این زن اسید 

پاشید و متواری شد.
براســاس مدارک موجــود در پرونده، اوایل ســال 
جــاری اهالی محله ای در شــهرری بــه مأموران خبر 
دادند زنی جوان مورد حمله اسیدی قرار گرفته  است. 
هرچند زن جوان بلافاصله به بیمارســتان منتقل و کار 
درمانی روی او آغاز شــد اما غلظت اسید به حدی بود 
که تقریبا همان دقایق اولیه صورت او را کاملا سوزانده 
و چشــم هایش را از بین بــرده  بود. آســیب وارده به 
این زن محدود به چشــم هایش نبــود. او به طور کامل 
بینی، لب ها و گونه هایش را از دســت داده و پوســت 
به اســتخوانش رســیده  بود. وضعیــت وخیم این زن 
۲۸ساله پزشکان را به این نتیجه رساند که ممکن است 

زنده نماند اما او به طرز معجزه آسایی زنده ماند.
ایــن زن که پروانه نام دارد در حالی  که به ســختی 
صحبت می کرد، گفت همســر ســابقش او را سوزانده 

است و از پلیس درخواست کرد او را بازداشت کنند.

بررســی های مأموران نشان داد شوهر سابق پروانه 
مردی ۳۵ســاله اســت که دکترای حقوق دارد و مدیر 
یك مرکز مشــاوره بزرگ اســت. او بعــد از جدایی از 
همســرش از او درخواست کرده بود دوباره برگردد اما 
پروانــه قبول نکرد و این مرد هــم روی صورت پروانه 

اسید پاشید.
بنابراین کارآگاهان تلاش کردند با دســتگیری متهم 
که حمید نام دارد، راز این عمل هولناک را کشف کنند. 
حمید بعد از چند روز بازداشــت شد؛ او به اسیدپاشی 
روی همســر سابقش اعتراف کرد و گفت: من و پروانه 
زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه اختلافات مان شــروع 
شــد. پروانه با رفتارهای من کنار نمی آمد و مدام ایراد 
می گرفــت؛ اختلاف ما خیلی بالا گرفــت. با اینکه یک 
فرزند هم داشتیم در نهایت تصمیم گرفتیم از همدیگر 
جدا شــویم و من بچــه را به پروانه نــدادم و تصمیم 
گرفتم پســرم را خودم بزرگ کنــم. مدتی از جدایی ما 
گذشــته بود؛ من نمی توانستم پروانه را فراموش کنم و 
نبودن او باعث شده  بود پسرم هم خیلی آسیب ببیند و 

دچار افسردگی شود.
متهم ادامــه داد: دنبال پروانه رفتم؛ می دانســتم 
ازدواج نکرده  اســت؛ به او گفتم برگردد و با ما زندگی 
کند. قول دادم دیگر کارهایی را که در گذشته می کردم، 

تکرار نکنم. گفتم به خاطر بچــه برگرد اما قبول نکرد. 
پروانه حاضــر بود به خاطر پســرمان هــر کاری بکند 
و اینکــه حــالا پســرمان را نادیده می گرفــت و به من 
می گفت برنمی گــردد، برایم خیلی عجیب بود. بعد از 
تماس هــای چندین باره من و واســطه کردن عده ای او 
قبول نکرد دوباره با هــم ازدواج کنیم تا اینکه متوجه 
شــدم پروانه عاشق پسری جوان شــده  است و آنها با 

هم رابطه دارند.
این مرد در ادامه گفت: اینکه پروانه خیلی زود من 
را فراموش کــرده بود، برایم گران تمام شــد و آن قدر 
ناراحت شدم که نتوانستم خودم را کنترل کنم. چند ماه 
بود که زندگی برایم سیاه شده  بود. بعد از اینکه پروانه 
رفــت همه چیز در زندگی من خراب شــد و او حالا به 
فرد دیگری دل بسته بود من هم هرچه سعی کردم او 
را برگردانم، نتوانستم. دیگر نمی توانستم این وضعیت 
را تحمــل کنم؛ اصلا کارهایم دســت خودم نبود حتی 
تصمیم گرفتم خودم را خلاص کنم اما نتوانستم؛ دلم 
برای بچه ام می ســوخت. اصلا کارهایم دست خودم 
نبود؛ دیوانه شــده  بودم. یک گالن اسید غلیظ گرفتم و 
سراغ پروانه رفتم. در یک فرصت مناسب اسید را روی 
او ریختم؛ می خواستم بداند اگر قرار نیست در کنار من 
و پسرم باشــد، در کنار هیچ کس دیگری هم نمی تواند 

باشــد به همین خاطر هم روی صورت او اسید پاشیدم. 
البته فکر نمی کردم شدت سوختگی تا این حد باشد.

وقتی پروانه توانســت حرف بزنــد، توضیحاتی به 
مأموران داد؛ او گفت: شــوهرم درآمد خوبی داشــت؛ 
فرد تحصیل کــرده ای بود و خیلی هــم زندگی خوبی 
داشتیم اما مشکل اینجا بود که او بددل و عصبی بود. 
من را خیلی اذیت می کرد؛ کتکم می زد و آزارم می داد. 
بعد از اینکه اذیتم می کرد خودش پشــیمان می شــد 
امــا آن قــدر این کارها را کــرد که من دیگر نتوانســتم 
تحمل کنــم و توافقی از هم جدا شــدیم؛ او هم بچه 
را بــا خودش برد. شــدت ناراحتی مــن از او به حدی 
بود که قبول کردم بچه ام از من جدا شــود اما با حمید 
زندگی نکنم. بعد از طــلاق باز هم آزارهایش را ادامه 
داد. این بار می گفــت برگرد و دوباره با من زندگی کن؛ 
دیگر هیچ احساســی به او نداشتم. آن قدر اذیتم کرده 
بود که نمی خواســتم او را ببینم. قبول نکردم و او من 
را با اسید ســوزاند و حالا من درخواست اشد مجازات 
برای او را دارم. بعد از پایان جلسه بازپرسی و تکمیل 
پرونده در مراحل بازپرســی کیفرخواست علیه متهم 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال شــد. متهم به زودی پای 

میز محاکمه می رود. 

شرق: مردي با شکایت علیه پســري جــوان مدعي شد این پسر به دختر 
نوجوانش  تعرض کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، این شــکایت ســه ماه قبل به دست مأموران 
پلیس رسید. دختر نوجواني همراه پدرش به مأموران مراجعه کرد و پدر 
مدعي شد جواني که راننده یک وانت است، دخترش را اغفال کرده و او 

را مورد آزار و اذیت قرار داده  است.
این مرد در شــکایت خود گفت: شغل من و همسرم طوري است که 
فرزندمان ســاعت هاي طولاني را در خانه تنها مي ماند و پســر جوان که 
مهرداد نام دارد و راننده وانت اســت، در نبود ما دخترمان را اغفال  و او 

را  آزار و اذیت کرده  است.
دختــر نوجوان نیز تأیید کرد که از ســوي مهرداد مــورد تعرض قرار 
گرفته اســت. او گفت: من و مهرداد با هم آشــنا بودیم اما من راضي به 

برقراري رابطه نبودم و او به من تعرض کرد.
این دختر حاضر نشد درباره نحوه آشنایي اش با مهرداد توضیح دهد 
اما وقتــي مهرداد تحت بازجویــي قرار گرفت، گفت: مــن راننده وانت 
هســتم و بار جابه جا مي کنم. یک روز دختر نوجوان با من تماس گرفت 

و خواست با هم دیداري داشته باشیم. من به او گفتم نمي شناسمش و 
تلفنم براي کار اســت و مشتریان با آن تماس مي گیرند. این دختر اصرار 

کــرد و این طور بود که با او قرار گذاشــتم. وقتــي او را دیدم به من گفت 
یــک روز کــه در جاده با خانــواده اش مي رفته از کنار ماشــین من عبور 
کرده و مرا دیده و عاشــقم شده و شماره تلفنم را از روي وانت برداشته  
اســت. همین باعث آشــنایي و ارتباط بیشتر ما شــد. من بیشتر شب ها 
با او قرار مي گذاشــتم. دلیلش هم این بود که شــغل پــدر و مادر دختر 
نوجوان طوري بود که بعضي شــب ها اصلا در خانه نبودند و او راحت 
مي توانســت بیرون بیاید. ما مدت زیادي اســت که با هم ارتباط داریم و 

گفته هاي این دختر درباره اینکه به او تعرض کردم، درست نیست.
با این حال، شــعبه ۱۱ دادگاه کیفري استان تهران با توجه به شکایت 
دختر و پدر، این جوان را بازداشت کرد. وقتي دختر نوجوان مورد پرسش 
قضات قــرار گرفت، اظهارات مهرداد را تأیید کــرد و گفت: من در جاده 
عاشق او شــدم ولي راضي به رابطه نبودم البته بعد از آن اتفاق چیزي 

نگفتم اما وقتي پدرم فهمید ناراحت شد و تصمیم گرفت شکایت کند.
با پایان گفته هاي متهم و شاکي، قضات دختر نوجوان را براي معاینه 
به پزشــکي قانوني ارجاع دادند و پرونده در شعبه ۱۱ در حالي رسیدگي 

است و پسر جوان در بازداشت به سر مي برد. 

 عامل اسیدپاشی روی همسر سابق در انتظار محاکمه
این مرد که مدرك دکتراي حقوق دارد  در  بازجویي ها به جرمش اعتراف کرد

پایان رابطه پنهانی با اتهام تعرض به دختر نوجوان

شرق: دو کــودک و یک زن که در میان شعله های 
آتش گرفتار شــده بودند، از ســوی آتش نشــانان 
نجات داده شــدند. خبر آتش سوزی در یک منزل 
مســکونی در بلوار ابوذر ســاعت ۱۹:۵۳ شــنبه 
اعلام شــد و آتش نشــانان سه ایســتگاه به محل 
حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند محل حادثه 
ساختمان پنج طبقه مسکونی است که هر طبقه 
آن یــک واحد دارد و از زیرزمیــن به عنوان انباری  

واحدهای مسکونی استفاده می شد.
حجم زیادی از لوازم در زیرزمین وجود داشت 

و آتش از همان جا زبانه می کشید.
رضــا مجریانی، معــاون منطقــه ۸ عملیات 
ســازمان آتش نشــانی تهران که در محل حادثه 
حاضر شــده بود، در این باره گفت: دود و حرارت 

ایــن آتش ســوزی علاوه بــر اینکه همــه فضای 
ساختمان را فرا گرفته بود، به محبوس شدن چند 
نفر از ســاکنان داخل واحدهای مســکونی منجر 
شــده بود. او تصریح کرد: آتش نشانان بلافاصله 
پــس از قطع بــرق و گاز محــل و ایمن کردن آن 
برای خاموش کردن آتش و نجات محبوسان وارد 
ساختمان شــدند و توانستند ســه نفر از ساکنان 
را که یک زن ۵۰ســاله، یک دختر ۱۴ســاله و یک 

پسربچه پنج ساله بودند، نجات دهند.
آتش نشــانان در نهایــت ســاعت ۱:۲۰ بامداد 
دیروز به عملیات خود پایان دادند و کارشناســان 
آتش نشــانی بررســی ها را برای تشــخیص علت 
وقوع این آتش ســوزی و همچنیــن برآورد میزان 

خسارات وارده آغاز کردند. 

شرق: تلاش پســری جوان که بــا انگیزه انتقام قصد 
داشــت پای خواهرش را به یــک پرونده قتل باز کند، 
ناکام ماند. به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش پســر 
جوانــی با مراجعه به دادســرای جنایی تهران گفت 
به خاطــر عذاب وجــدان تصمیم به افشــای راز قتل 
پدرش دارد. او در تشــریح ماجرا گفت: من ۲۵ ســال 
دارم و ۱۱ سال قبل با همدستی مادر و خواهرم پدرم را 
خفه کردیم و الان که مادرم فوت شده  است، به خاطر 

عذاب وجدان خودم را معرفی کرده ام.
این جــوان گفــت: مــن تا مدتــی قبــل در یک 
خشک شویی کار می کردم و به تازگی در یک سفره خانه 
کار می کنم و همان جا می خوابم. در این مدت فرصت 
فکر کردن داشتم. من سال هاست دچار عذاب وجدان 
هستم اما به خاطر مادرم و ترس از آبروی او تا به حال 
سکوت کرده بودم اما الان که چند سال از مرگ مادرم 
می گــذرد، می خواهم خــودم را از این عذاب وجدان 
خلاص کنم. این جوان در ادامه گفت: ۱۱ ســال پیش 
ساکن مشهد بودیم. یک روز من  و خواهرم از مدرسه 
به خانه برگشتیم و دیدیم پدر و مادرم با هم جروبحث 
می کنند. پدرم می خواســت مادرم را با یک روســری 
خفه کند که من و خواهرم دخالت کردیم و به کمک 
مادرم رفتیم، سه نفری با هم پدرم را خفه و بعد هم 
جوری صحنه ســازی کردیم که انگار پدرم خودکشی 
کرده  اســت. از آنجایی که پدرم سابقه خودکشی هم 
داشــت، کسی شــک نکرد و ما به زندگی خود ادامه 
دادیم اما در همه این ســال ها عذاب وجدان داشــتم 
با این حال، چون نمی خواستم پای مادرم به زندان و 
دادگاه باز شود، سکوت کردم. این مرد در ادامه توضیح 
داد: مادرم بر اثر ســکته فوت شد و من و خواهرم هم 
به تهران آمدیم و هر کدام زندگی مستقلی برای خود 
داریم اما من نتوانســتم فشار  عذاب وجدان را تحمل 

کنم. مأموران اداره آگاهی تهران بعد از اینکه مسئول 
تحقیق در این باره شــدند، از پلیس مشــهد استعلام 
کردند. همچنین به دستور بازپرس ساسان غلامی که 
ریاست شعبه سوم دادسرای جنایی تهران را بر عهده 
دارد، تحقیقات از خواهر پسر جوان نیز در دستور کار 
قرار گرفت. به  این  ترتیب دختر جوان به پلیس آگاهی 
تهــران احضار شــد و با رد همه ادعاهــای برادرش، 
گفت: پدر ما ســال ۸۷ فوت شد و مادرم هم سال ۸۹ 
ســکته کرد. پس از آن من و بــرادرم با هم به تهران 
آمدیــم و تا مدتی قبل هم با هم زندگی می کردیم اما 
در نهایــت من تصمیم گرفتم زندگی مســتقلی برای 
خودم داشته باشــم. پس از آن بود که اختلافات من 
و برادرم شروع شد و فکر می کنم این ادعای او هم در 

ادامه همان اختلافات باشد.
این اظهــارات دختر جوان در حالی بود که نتیجه 
بررســی پلیس مشــهد هم ادعاهای بــرادر او را رد 
می کرد. به  این  ترتیب پســر جوان پس از آنکه مدتی 
در بازداشتگاه اداره آگاهی بود، بار دیگر برای بررسی 
اظهاراتش به دادســرای جنایی تهران انتقال یافت و 
این بار دروغ بودن اظهارات خــود را تأیید کرد. او این 
بار گفت: مــن بعد از آنکه کمی کار کردم با پول هایم 
یــک خط موبایل کد یک کــه ارزش زیادی دارد، برای 
خودم خریدم ولی چون سنم کم بود سند آن را به نام 
خواهرم زدم، در این سال ها هر چه به خواهرم گفتم 
بیاید سند آن را به نام خودم کند گوش نکرد، با اینکه 
وضع مالی خوبی هم دارد باز هم خط موبایلم را که 
الان ارزش زیــادی دارد، پــس نمی دهد. برای همین 
تصمیم گرفتم کاری کنم او بی آبرو شــود و از کارش 
که پرستاری اتاق عمل است، اخراج شود برای همین 
این نقشه را کشیدم. بنا بر این گزارش، در نهایت پرونده 

قتل مختومه شد. 

اعتراف دروغین به قتل براى انتقام گیرى از خواهر
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